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سیاست خارجی و لزوم 
چرخش در آن

...هــر لحظه قادرند هزاران 
تــن موشــک بالســتیک و 
بمب هــای نقطه زن را روی 
و  غیر نظامیــان  کــودکان، 
شــهرها و... بریزند. اکنــون ترامپ به 
شــکلی کامــلا متکبرانــه و مغرورانه 
در  را  ســفید  کاخ  اختیــار  ســکان 
دســتان خــودش دارد کــه پشــتش 
ابزاری  و  ماشــینی  میلیاردرهایی  بــه 
گرم اســت. اینجــا دیگــر فردگرایی و 
دموکراســی هیچ معنایی ندارد، بلکه 
پــول، قــدرت و منافــع تعیین کننــده 
همه چیــز اســت. به راحتــی مخالف 
افزایــش مالیات به نفع طبقه ثروتمند 
هستند و در مقابل، برای جبران کسری 
بودجه پیشــنهاد می کند کــه بودجه 
تأمیــن اجتماعــی و امکانــات رفاهی 
برای فقرا باید کاهــش یابد. در خارج 
از مرزها، دوســتان آمریکا نباید انتظار 
کمک هــای مالــی و حتــی دفاعی از 
پشــتیبان اصلی شــان داشــته باشند، 
بنابرایــن نباید از مذاکــره و معامله با 
چنیــن آدمی ترســید. در تجربه ای که 
قبلا از رویارویی با ایشــان داشــته ایم، 
نباید بگذاریم بار دیگر فشار حداکثری 
بر ما وارد شــود، چون کــه اقتصاد ما 
زمینه رشــد بالایی را می خواهد و این 
رشــد در تقابل با نظام پول و ســرمایه 
به دســت نمی آید. دراین بین اتحاد با 
روســیه و چین متضمن منافع ملی ما 
در بعــد اقتصادی نیســت، به طوری 
با کشــورهای  روابــط  اســتحکام  که 
منطقه ای مانند عربستان، ترکیه، عمان 
و... بهتر منافع اقتصادی ما را می تواند 
اکنون کــه صحبت هایی  تأمین کنــد، 
مانند  اقتصــادی کشــور  مقامــات  از 
گذشته زمزمه می شــود که در مقابل 
فشــار حداکثری برنامه ریزی کرده اند و 
برای مقابلــه داریم، مانند  طرح هایی 
همان صحبتی اســت که هشت سال 
اســت مرتب مطرح می شود و حاصل 
آن ناترازی هایــی اســت کــه تارو پود 
کشــور را در هــم پیچیده و توســعه 
کشــور را در هاله از خاموشی فرو برده 
است. در فروش نفت و انرژی اگر فقط 
به چین و یک کشــور وابستگی  داشته 
منافع خواهیم  متضرر  باشــیم، قطعا 
شــد. اکنون نیاز به بازار وسیعی برای 
صــادرات داریم تا به رشــد اقتصادی 
مورد نیاز کشــور دست یابیم. با همین 
روش کج دار و مریز، اقتصاد شــکننده 
ما روز بــه روز نحیف خواهد شــد. در 
روابــط بین الملــل، مذاکــره جزئی از 
شیوه ارتباط و گفت وگو است که در آن 
فقط یک طرف ماجرا را نباید دید. هم 
تدافعی است، هم تهاجمی. بده  بستان 
دارد، سیســتم جهــان بر مبنــای آن 
تعریف شده است، از طرف دیگر البته 
جای شــکر آن باقی اســت که کشور 
در دام پهن شــده جنگ نیفتاده، طرح 
جنــگ و جنگ افــروزی در منطقه ای 
که به شــدت شعله ور اســت، فقط به 
نفع رژیم اســرائیل تمام خواهد شــد. 
فرامــوش نکنیــم که همیــن جنگ را 
هشــت ســال بر ما تحمیــل کردند و 
هزینه های انســانی و مــادی زیادی بر 

این کشور وارد شد.

آقای صالح نیک بخت، وکیل دادگستری، در کانال تلگرامی 
خود یادداشــتی با عنــوان «مقاومت میــراث درایت و تدبیر 
پیشوا» به مناســبت دوم بهمن  منتشر کرد: هفتاد و هشتمین 
ســالروز اعلام جمهوری مهابادـ به ستایش از قاضی محمد 
و اعلام جمهوری مهاباد پرداخته اســت. او در این یادداشت 
با اشــاراتی غیرحرفــه ای و برخی خطاهای آشــکار تاریخی 
و بــه دور از واقعیــت اجتماعی و فرهنگــی و نادیده گرفتن 
مناســبات اجتماعــی آن دوران در مناطق کردنشــین ایران 
و چشم بســتن بر اســناد و مدارک متقن تاریخی، تلاش کرده 
قاضــی محمد را رهبر و پیشــوای کردهای ایران خطاب کند. 
صالح نیک بخت در این نوشــته مدعی است «با ورود نیروی 
محــدودی از جانب دو کشــور شــوروی و انگلیــس، ارتش 
شاهنشــاهی... از هم پاشید» و کشــور دچار بی نظمی شد و 
«امنیــت جان و مال مردم در خطر جدی قرار گرفت». در این 
شرایط که «مردم مناطق کردنشــین که در دوران دیکتاتوری 
ســیاه رضاخانی بر اثر فشار و ســتم امنیه و نظمیه به ستوه 
آمده بودند» برای مقابله با هرج ومرج، در مهاباد «جمعیت 
احیای کردستان» کومله «ژ کاف» را تشکیل دادند. اما از آنجا 
که چند ســال بعد فرقه دموکرات آذربایجان تشــکیل شــد، 
قاضــی محمد برای جلوگیری از الحــاق کومله «ژ کاف» به 
فرقه دموکرات آذربایجان بــا نظر اعضای «ژ–ک» تصمیم بر 
انحلال «جمعیت» و «تشــکیل حزب دموکرات کردستان در 
مرداد ۱۳۲۵ گرفت و در دوم بهمن این ســال [یعنی ۱۳۲۵] 
تشــکیل جمهوری کردســتان را اعلام کرد تا استقلال خود را 
از فرقه دموکرات و آذربایجان شــوروی اثبات کند». او آورده 
اســت این جمهوری «۱۰ ماه و چند روز تــا آذرماه ۱۳۲۶ در 
قــدرت بــود» و در دهم فروردیــن ۱۳۲۷ قاضی محمد پس 
از محاکمه نظامی اعدام شــد. نیک بخت در پایان یادداشت 
خود مدعی است «گروهی از دولتمردان وطن دوست ایران... 
تلاش کردند با نوشــتن نامه ای با امضای معتمدان مهاباد و 
منطقه مکریان از محمدرضا شــاه درخواست کنند قاضی و 
همراهان را عفو کند... ولی اشخاص بدذات و نوکرصفت نزد 
شاه سعایت کردند و مانع تحقق این اقدام شدند». در نوشته 
آقای نیک بخت بارها خطاهای تاریخی روشــن و نیز القاهای 

ضد ایرانی خودنمایی می کند:
۱- ایشــان بی توجه بــه منابع تاریخی و مســتند از جمله 
اسناد آرشیوی حزب کمونیست شــوروی که بخشی از آن از 
ســوی مراکز مطالعاتی بین المللی منتشــر و بخش هایی از 
آن نیز از طرف پژوهشــگران نام آوری مانند اســتاد کاوه بیات 
و اســتاد عباس جوادی به زبان فارســی ترجمه شده و گویا 
بر اساس افواه و شــنیده ها یا نوشته های حزبی مطالب خود 
را قلمی کرده است. بر اساس این اسناد کاملا مشخص است 
که شخص استالین با هدف کسب امتیاز نفت شمال ایران در 
ماه های آخر اشــغال ایران در سال ۱۳۲۴ (چهار سال پس از 
اشغال ایران و اواخر جنگ جهانی دوم) دستور تأسیس فرقه 
دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان ایران را صادر 
کرد. اگر جناب نیک بخت از این اسناد بی خبر هستند، توصیه 
می کنــم حتما آنها را مطالعه کننــد و اگر خبر دارند و در این 
نوشته نقش شوروی را در تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان 
و حزب دموکرات کردســتان نادیده گرفته اند، کاری غیرعلمی 
از نظر بی توجهی به اســناد موجود و نیز کاری غیراخلاقی از 
نظر چشم بســتن بر واقعیت و انحــراف افکار عمومی انجام 

داده است.
۲- یادداشــت ایشــان به نحوی تنظیم شــده که گویی با 
ســقوط حکومت پهلوی اول با آغاز جنگ جهانی دوم و بروز 
هرج ومرج در نقاط مختلف کشــور، «ژ کاف» در همان سال 
برای ایجاد نظم شکل گرفت. در صورتی که «ژ کاف» یک سال 
بعد یعنی در سال ۱۳۲۱ و با حضور تعدادی از اعضای حزب 
هیوا از کردهای عراق - نه به صورت خودجوش و برآمده از 
اراده مردم مهابادـ بدون حضور و نقش آفرینی قاضی محمد 
فعالیتش را شروع کرد. ماه های بعد که خبر تشکیل «ژ کاف» 
به مســئولان کشور رسید، وزارت کشــور از فرمانداری مهاباد 
درباره «فعالیت های مضره» پرســش کرد. فرماندار وقت در 
پاســخ تصریح کرد که با حضور خانــواده قاضی ها به عنوان 
اشخاصی «دولت خواه» - قاضی محمد، صدر قاضی و سیف 
قاضی- چنین امکانــی در مهاباد وجود نــدارد. فرماندار در 
این گزارش تاریخی افزود، چندی پیش شــخصی در خیابان 
صحبت هایی درباره کردســتان طرح کرد که با اعتراض صدر 
قاضی مواجه شــد. عــلاوه بر اینکه صدر قاضــی او را مورد 

ضرب و شــتم قرار داد. از یــاد نبریم کــه در آن زمان مناطق 
شــمالی ایران، آذربایجان شرقی و غربی و شمال کردستان و 
برخی از مناطق گیلان تحت اشغال ارتش سرخ شوروی بود 

و جمعیت «ژ کاف» تحت حمایت آنها قرار داشت.
۳- جناب صالح نیک بخت به درســتی اشاره کرده اند که 
فرقه دموکرات آذربایجان پیش از حزب دموکرات کردســتان 
شــکل گرفته بــود. این نکته مهمی اســت اما ایشــان دقت 
نکرده اند که فرقه دموکرات آذربایجان در ۱۲ شــهریور ۱۳۲۴ 
درست چند ماه پس از دســتور استالین شکل گرفت و حزب 
دموکــرات کردســتان با انحــلال کوملــه «ژ کاف» در اواخر 
شــهریور ماه ۱۳۲۴ و پس از ســفر دوم قاضی محمد به باکو 
و ملاقات با میرجعفر باقراوف اعلام موجودیت کرد، بنابراین 
از یک ســو شــکل گیری این دو فرقه -که پس از سفر رهبران 
آنها به باکو و دریافت دســتورالعمل های لازم  شکل گرفتند- 
دارای نقطه عطف مشــترک اســت و از سوی دیگر، با حضور 
قاضی محمد در باکو و گرفتن دستور، ادعای آقای نیک بخت 
مبنی بر استقلال حزب دموکرات کردستان از حزب کمونیست 
شــوروی و آذربایجــان شــوروی به راحتــی دود می شــود 

و به هوا می رود.
۴- آقــای نیک بخت در ادامه، خطاهــای فاحش تاریخی 
دیگری نیز مرتکب شــده اســت. احتمالا به دلیل ناآشــنایی 
دقیق با تحولات تاریخی آن دهه، همه تاریخ های ذکر شــده 
در یادداشت ایشان اشتباه اســت. فرقه دموکرات آذربایجان 
در ۱۳۲۴ تأســیس شــد، نه ۱۳۲۵؛ حزب دموکرات کردستان 
نیز در شــهریور ماه ۱۳۲۴ تأسیس شد. جمهوری مهاباد در ۲ 
بهمن ۱۳۲۴ حــدود ۴۰ روز پس از آغاز جمهوری آذربایجان 
پیشــه وری اعــلام موجودیت کرد، نــه ۱۳۲۵؛ این جمهوری 
تا آذرماه ۱۳۲۵ در مهاباد ســیطره داشــت، نه ۱۳۲۶؛ قاضی 
محمد در دهم فروردین ۱۳۲۶ اعدام شد، نه ۱۳۲۷. این موارد 
همگی حکایت از تسلط نداشتن ایشــان به مباحث مرتبط با 

این دوره حساس تاریخی دارد.
۵- همدلی صالح نیک بخت با تأســیس حزب دموکرات 
کردســتان و قاضی محمد و خطاب کــردن او به عنوان رهبر 
و پیشــوای کردهای ایران، گویی حکایت از علاقه شــخصی 
دارد؛ نوعــی علاقــه کــه به تعمیم نــاروا انجامیده اســت. 
بخــش بزرگی از کردهــای ایــران در آن دوره، قاضی محمد 
را نمی شــناختند و بســیاری نیز اقدامات او را ادامه سیاست 
حــزب توده در راســتای پیگیری منافع شــوروی اســتالینی 
می دانســتند. فراموش نکنیم که فرقــه دموکرات آذربایجان 
بــا تبدیل کمیته ایالتی حزب توده در تبریز به آن فرقه شــکل 
گرفــت و نیز این حزب (توده) در همان ابتدا از حرکت قاضی 
محمد حمایت جدی و همه جانبه کرد. مشــخص نیست که 
آقــای نیک بخت براســاس کدام مطالعات تاریخی و اســناد 
موجود -به غیر از اســناد حزبی- قاضی محمد را پیشــوای 
کردهای ایران می نامد؟ از یک ســو، جمهوری قاضی محمد 
تنها بــر بخش هایی از منطقه مکریــان (مهاباد و بوکان) که 
زیر چکمه های ارتش ســرخ اســتالین بود، سلطه یافت، و از 
ســوی دیگر، او حتی نتوانست بر سردشت و پیرانشهر تسلط 
پیدا کنــد. در آن زمان دو شــهر مهاباد و بــوکان کمتر از ۲۰ 
هزار نفر جمعیت داشــتند. در ســنندج که بزرگ ترین شــهر 
سنی نشــین کردهای ایران است، شــخصیت های ذی نفوذی 
مانند آیت االله شــیخ محمد مردوخ و آصف و دیگران، قاضی 
محمــد را محکوم کردند و جمهــوری او را نپذیرفتند. علاوه 
بر اینکه، هــم در آن تاریخ و هم در دوره هــای بعد، اکثریت 
کردهــای ایران همــواره در مقابل جریان هــای تجزیه طلب 
مقاومت کردند و جان فشانی ها داشتند. تعداد کشته شده های 
کرد از حملات احزاب دموکرات و کومله بیش از کشــته های 

دیگر نقاط ایران است.
۶- آقای نیک بخت به دلیل تسلط نداشتن به منابع تاریخی 
مدعی اســت که معتمدان مهاباد بــرای جلوگیری از اعدام 
قاضی محمد نامه ای به محمدرضا شــاه نوشتند، در حالی که 

اسناد منتشر شده عکس این را نشان می دهد و افراد شاخصی 
از معتمــدان مهاباد در نامه های پرشــمار و پر امضا خواهان 

اعدام قاضی ها بودند.
۷- ایشــان تصریــح می کند که قاضی محمــد «اقدامات 
شــایان توجه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در جهت تثبیت 
حقوق مردم» داشت. خوب بود ایشان به این اقدامات به جز 
آن بخش از فعالیت های منتج از دســتور مقامات شــوروی 
مانند برگزاری تئاتر یا فعالیت های آموزشــی اشاره می کرد تا 
دریابیم که آیا خارج از دســتورالعمل های دولت شوروی که 
اســناد آن در دسترس است، اقدام دیگری انجام شده است؟ 
شــاید مقصود آقای نیک بخت پایه گذاری سنتی است که در 
احزاب چپ کُرد ایرانی استمرار یافت؛ مانند کشتن مخالفان و 
منتقدان. آیا غفور محمودیان از شخصیت های معتمد مهاباد 
و نمازی در مهاباد ترور نشــدند و به قتل نرســیدند؟ ســنتی 
که بعدها در ترور مخالفان مانند امام موســی شــهریکندی 
و صدها منتقد دیگر از جملــه نزدیکان کاک احمد مفتی زاده 
و صدها کشــته به خاطر درگیری هــای دو حزب دموکرات و 

کومله ادامه یافت.
۸- آقای خسروپناه یکی از پژوهشگران برجسته در حوزه 
مطالعات جریان های مارکسیســت در ایــران، در مقاله ای با 
عنوان «از پیشه وری ما تا پیشه وری دیگران» نشان داده است 
تا ســال ۱۳۲۴ پیشه وری شخصیتی ملی گرا بود که با هر نوع 
کرد و ترک بازی مخالفت می کــرد و قوم گرایی را بازگرداندان 
ایران بــه دوره خان خانــی و یکی از اهداف اســتعمارگران 
می دانســت. تا ایــن دوره، پیشــه وری حتی اگر کمونیســت 
معتقدی هم بود، رویکردی ایران گرایانه داشــت و آدم ایران 
بود. اما با ســفر به شــوروی پس از رد اعتبارنامه اش در سال 
۱۳۲۲ به مهره شــوروی تبدیل شــد و با پذیرفتن اداره فرقه 
دموکرات، در جایگاه پیشــه وری دیگران نشست. با نگاهی به 
مقاله خسروپناه، می توان نتیجه گرفت ما با دو قاضی محمد 
مواجه هستیم: نخست آنکه او از خاندانی محترم در مهاباد 
برخاســته بود. تبار آنها گرجســتانی و از مســیحیان مهاجر 
گرجســتان بود که در دوره شاه تهماسب به مکریان در دوره 
سلطان بوداق کوچ کرده و در مهاباد ساکن شده بودند. پس 
از آن بــا خوش نامی در این منطقه زیســتند و روابط نزدیکی 
با حکومت داشــتند. قاضی محمد به جز نقش مشــهودی 
که در انقلاب مشــروطه و ترویح ایده های مشروطه خواهی و 
مبارزه با اســتبداد داشــت و بعدها نیز تعدادی از نزدیکانش 
به دســت اســماعیل آقای ســیمیکو کشته شــدند، یکی از 
معتمدان رضا شاه به شــمار می رفت. انتخاب او به ریاست 
آموزش و معارف مهاباد و ســپس جمعیت شیر و خورشید 
تصادفی نبود. اختصاص بودجه و حقوق فوق العاده از طرف 
دولــت و ژاندارمری برای قاضی محمــد تا روز آخر زندگی و 
نیز بخشــیدن زمین های فراوان به ایــن خانواده از طرف رضا 
شاه و تبدیل آنها به یکی از زمین داران بزرگ منطقه بر اهالی 
مهاباد پوشــیده نیســت. اگر عکس سفر رضاشــاه به مهاباد 
را دیده باشــید، شــخص قاضی محمد چند متر پیشــاپیش 
جمعیت استقبال کننده از رضا شاه حضور دارد؛ به عبارتی او 
مهم ترین شــخصیت مورد تأیید حکومت رضا شاه در منطقه 
بــود. حتی انتخاب صدر قاضی بــرای مجلس چهاردهم در 
سال ۱۳۲۲ به واسطه نظر دولت در تهران بود. تا اینجا قاضی 
محمد، قاصی محمد ما و ایران اســت. اما پس از سفر او به 
شــوروی و پوشیدن لباس نظامیان ارتش سرخ شوروی نشان 
داد از دوم بهمن ۱۳۲۴ به قاضی محمد دیگران تبدیل شــده 
است. ای کاش چنین نمی شد و قاضی محمد همچنان برای 
ایران می ماند. هاشم شــیرازی داماد قاضی محمد گفته بود 
این شخص شاه نبود که دســتور اعدام قاضی محمد را داد، 
بلکه این نفوذ افســران توده ای در ساختار قضائی ارتش بود 
کــه عامل اعدام قاضی هــا بود. آیا واقعا قاضی به واســطه 
اعمال نفوذ افسران آزاد حزب توده اعدام شد؟ در پایان آقای 
نیک بخــت را دعوت می کنم با نگاهی علمی  و واقع بینانه  به 
مباحث قومی در ایران بپردازند. مگر رویکردهای قوم گرایانه 
در ابتــدای انقلاب و اقدامــات احزاب دموکرات کردســتان 
و کومله موجب کشته شــدن هــزاران نفر از جوانان کشــور 
به ویژه جوانان کرد در هر دو ســوی ماجرا نشــد؟ آیا به جای 
تمجیــد از جریانی تجزیه طلب، بهتر نبود میراث تجزیه طلبی 
و قوم گرایی به محک تجربه تاریخی به نقد و ارزیابی گذاشته 
می شد تا مشخص شــود چه هزینه های انسانی و توسعه ای 

برای ایران به همراه داشته است؟

آیا جریان وابسته به شوروی قابل دفاع است؟
حکمرانی اخلاقی و وفاق ملی

دکتر مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران، در یک ســال گذشته بارها بر 
اهمیت وفاق ملی تأکید کرده اند. اما به راستی وفاق ملی چیست؟ ضرورت و 
راهکار تحقق آن چگونه است؟ نسبت آن با حکمرانی اخلاقی چه می تواند باشد؟ آیا 
وفاق ملی در شرایط بحرانی کشور یک راه حل بنیادی برای حل مسائل اساسی است 

یا یک داد و ستد برای حضور در مسند ریاست جمهوری؟
وفاق ملی: ضرورت، موانع و راهکارها در ایران

وفاق ملی یکی از مفاهیم اساســی در اداره و پیشــبرد جوامــع متنوع و پیچیده 
است. در کشورهایی مانند ایران که از تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی بالایی برخوردار 
هســتند، ایجاد وفــاق ملی به معنای واقعــی کلمه یک راهبرد اســت اما اگر نگاه 
کوتاه مدت بر آن حاکم باشد، چیزی جز یک مسکن برای التیام دردهای مزمن نخواهد 
بــود. این یادداشــت به تعریف وفاق ملی، ضرورت آن در ایــران، موانع پیش رو و در 

نهایت راهکارهای پیشنهادی می پردازد.
تعریف وفاق ملی

وفاق ملی به مفهوم ایجاد درک و همدلی مشترک میان گروه های مختلف جامعه 
است، به  گونه ای که تمام افراد جامعه درباره اهداف و ارزش های کلان ملی متعهد 
باشند. این مفهوم بر پایه های احترام به تفاوت ها، عدالت اجتماعی و همبستگی برای 

دستیابی به آینده ای مشترک بنا شده است.
ضرورت وفاق ملی در ایران

۱. انسجام اجتماعی: جامعه ایرانی در دهه های گذشته به دلیل برخی سیاست ها 
موجب چندپارگی اجتماعی شده و سرمایه اجتماعی جامعه تنزل یافته است.

۲. تنوع قومی و فرهنگی: ایران به عنوان کشــوری با بیش از ده ها قومیت و زبان، 
نیازمند وفاق ملی است تا این تنوع به یک فرصت تبدیل شود و از چالش های ناشی 
از اختلافات جلوگیری شود. وفاق ملی می تواند به تقویت حس هویت مشترک کمک 

کند.
۳. چالش های اقتصادی و اجتماعی: مشــکلات اقتصادی نظیر تورم، بی کاری و 
نابرابری های اجتماعی در جامعه ایران از  جمله مواردی هستند که بدون همبستگی 

و مشارکت جمعی نمی توان برای آنها راه حلی پایدار یافت.
۴. تهدیدهای خارجی: در شــرایطی کــه ایران همواره بــا تهدیدهای خارجی و 
تحریم ها مواجه بوده اســت، وفاق ملی می تواند عامل تقویت مقاومت و ایستادگی 

در برابر این چالش ها باشد.
۵. توســعه پایدار: جامعه ایرانی به شدت نیازمند و محتاج توسعه همه جانبه و 
پایدار اســت. راه حل اساســی برطرف کردن ناترازی ها و اقدام اساسی برای تسریع در 

برنامه های توسعه ایران است.
موانع و چالش های وفاق ملی در ایران

۱. تبعیض و بی عدالتی: بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی و سیاســی یکی از عوامل 
اصلی ایجاد شکاف بین اقشار مختلف جامعه است. وجود تبعیض در توزیع منابع و 

فرصت ها می تواند مانعی جدی برای وفاق ملی باشد.
۲. ضعــف در گفت وگوی ملی: نبود فضای مناســب برای گفت وگو و تعامل بین 

گروه ها و اقشار مختلف باعث تشدید اختلافات و کاهش اعتماد متقابل می شود.
۳. رسانه ها و گسست اطلاعاتی: رسانه ها نقش مهمی در ایجاد یا تضعیف وفاق 
ملی دارند. انتشــار اطلاعات نادرست یا جهت دار می تواند به شکاف اجتماعی دامن 

بزند.
۴. تفاوت هــای ایدئولوژیــک و سیاســی: اختلاف نظرها در مســائل سیاســی و 

ایدئولوژیک گاهی به سطحی می رسد که مانع از دستیابی به فهم مشترک می شود.
راهکارها و پیشنهادها برای تحقق وفاق ملی در ایران

۱. ترویج عدالت اجتماعی: ایجاد فرصت های برابر در همه زمینه ها، از آموزش تا 
اشتغال، می تواند باعث کاهش شکاف ها و تقویت همبستگی شود.

۲. تقویت آموزش عمومی: سیســتم آموزشی می تواند نقش مهمی در افزایش 
آگاهی عمومی درباره اهمیت وفاق ملی و احترام به تنوع فرهنگی ایفا کند.

۳. ایجاد زمینه گفت وگو: فراهم کردن فضای مناســب بــرای گفت وگوی ملی و 
ایجاد پل های ارتباطی بین اقشــار مختلف جامعه، به تقویت همدلی و درک متقابل 

کمک می کند.
۴. تقویت حس هویت ملی: با اســتفاده از برنامه های فرهنگی، هنری و آموزشی 

می توان حس هویت ملی را در بین اقوام و گروه های مختلف تقویت کرد.
۵. نقش نخبگان و راهبران: نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی می توانند به عنوان 
واسطه هایی برای ایجاد وفاق ملی عمل کنند و دیدگاه های مختلف را به هم نزدیک 

کنند.
۶. اصلاح نظام رسانه ای: رسانه ها باید به  گونه ای عمل کنند که اعتماد عمومی را 

جلب کنند و اطلاعات دقیق و بدون جهت گیری ارائه دهند.
۷. تقویت مشارکت سیاسی: ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت اقشار مختلف در 
تصمیم گیری های کلان ملی می تواند باعث افزایش احســاس تعلق آنها به جامعه 

شود.
۸. تقویت احزاب و تشکل های سیاسی: احزاب می توانند در ایجاد و تقویت وفاق 
ملی نقش آفرین باشند. شایسته سالاری، مردم سالاری و توانمندسازی جامعه مدنی با 

تقویت و برجسته کردن نقش احزاب می تواند محقق شود.
وفاق ملی و حکمرانی اخلاقی

وفاق ملی و حکمرانی اخلاقی ارتباط مســتقیم و معناداری با یکدیگر دارند. این 
دو مفهوم مکمــل یکدیگرند و ارتباط آنها را می توان از جنبه های مختلف بررســی 

کرد: از  جمله:
الــف) وفاق ملی به عنــوان نتیجه حکمرانی اخلاقی اســت. حکمرانی اخلاقی 
بر پایه اصولی مانند عدالت، شــفافیت، مسئولیت پذیری و احترام به کرامت انسانی 
استوار است. اگر دولت ها این اصول را در سیاست ها و تصمیم گیری های خود رعایت 
کنند، اعتماد و همبستگی اجتماعی افزایش می یابد که نتیجه آن تقویت وفاق ملی 

است.
ب) حکمرانــی اخلاقــی، ابزار تقویت وفــاق ملی اســت. در جوامعی که تنوع 
فرهنگی، مذهبی و قومی وجود دارد، حکمرانی اخلاقی می تواند نقش پل ارتباطی 
را ایفــا کند. با پایبندی به ارزش های اخلاقی، می تــوان اختلافات را به فرصتی برای 

رشد تبدیل کرد و به جای شکاف اجتماعی، حس همبستگی و اتحاد را تقویت کرد.
چالش هــای بی توجهی بــه اخلاق در حکمرانــی در نبــود حکمرانی اخلاقی، 

تبعیض، فساد و بی عدالتی رواج پیدا می کند.
نتیجه گیری

وفاق ملی در ایران نه تنها یک ضرورت، بلکه یک اولویت اســت. از ســوی دیگر 
وفاق ملی و حکمرانی اخلاقی دو روی یک ســکه هســتند. برای دســتیابی به یک 
جامعه متحد و همبســته، رعایت اصول اخلاقی حکمرانی ضروری اســت؛ بنابراین 
ارتباط بین این دو نه تنها مســتقیم، بلکه حیاتی است. امیدواریم نظام حکمرانی به 
وفاق ملی به عنوان یک راهبرد برای حل مســائل اساســی کشور نگاه کند و زمینه را 
برای تحقق آن فراهم آورد. حضور دکتر پزشــکیان یک فرصت تاریخی اســت. این 

حضور را باید مغتنم شمرد و اراده ملی برای تحقق آن را فراهم کرد.
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              برگ سبز خودرو کوییک مشکی مدل ۱۳۹۰ 
به شماره پلاک      ۳٥م۳۳۲  ایران۲۰ 

 NAS۸٤۱۱۰۰K۱۰۰۷۲۲شماره شاسی         ٦                
 ۸۷٤٥٤٦۷/M۱و شماره موتور       ٥

به نام  با کدملی ٤٤۲۰۱۳٦٤۳۱ درتاریخ  ۱٤۰۳/۱/۱
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مفقودی مدرک تحصیلی
مدرک دانشگاهی (گواهینامه موقت) 

 فرزند رضا ش.ش ۴۲ صادره شبستر در رشته دامپزشکی 
در مقطع کاردانی صادره از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر به شماره 

تایید ۸۱۱۹۵۷۰۷۳۴۳ به تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۷ مفقود گرریده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد، از یابنده تقاضا میشود آن را به آدرس شبستر ، 

 جنب پارک آزادگان ، مجتمع دانشگاه آزاد به کدپستی ۵۳۸۱۶۵۱۱۱۲ 
و شماره تلفن ۴۲۴۲۵۳۱۱_۰۴۱ ارسال یا تحویل نماید

 ARIO برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودرو سواری سایپا
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک 

 ایران ۱۰ - ۶۵۴ ق ۷۱ و شماره موتور
 TNN4G16A/H0020302 و شماره شاسی 

NAS321200H4907693 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی ، کارت ماشین و کارت سوخت خودرو 
 سمند ایکس ۷ رنگ بژ مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران
 ۱۱ - ۳۹۶ د ۴۹ و شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۴۰۰۱۵ و شماره 
شاسی ۸۳۲۱۲۱۱۵ به نام  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عضو هیئت  علمی دانشگاه فرهنگیان
رحیم عبادی

حسین  نوری نیا


